
 اسلامى رژیم جدید اقتصادى سیاست
 علل و زمینھ ھاى سیاست جدید

اظھارات و اقدامات اقتصادى رژیم اسلامى در ماھھاى اخیر حاکى از این است کھ جمھورى اسلامى و یا لااقل  :کمونیست
کردن ورود لیست رو جناح رفسنجانى بھ درجھ زیادى اصول سیاست اقتصادى خود را یافتھ است. شناور کردن ریال، آزاد 

داران ایرانى مقیم خارج حاکى از جدایى رژیم از بھ افزایشى از کالاھا، تلاش براى جلب سرمایھ خارجى و ھمینطور سرمایھ
سیاست خودکفایى و جایگزینى واردات و اتخاذ سیاست رشد از طریق گسترش صادرات است. نظریھ اقتصادى پشت این 

 المللى است؟تخاب اقتصادى تحت تأثیر روندھاى وسیعتر بینسیاست چیست و تا چھ حد این ان

 :در بررسى سیاست اقتصادى جدید رژیم اسلامى باید بھ چند نکتھ توجھ کرد :منصور حکمت

اقتصاد ایران، نھ در دوره رژیم سلطنتى و نھ در جمھورى اسلامى تا امروز، بر مدل خودکفایى و جایگزینى واردات   -۱
بدنبال اصلاحات ارضى و پس از آن با بالا رفتن بھاى نفت در نیمھ اول دھھ ھفتاد، تجارت خارجى ھمواره  مبتنى نبوده است.

اى از درآمد ملى یک رکن اساسى اقتصاد ایران بوده است. صدور نفت شاھرگ حیاتى این اقتصاد بوده و بخش قابل ملاحظھ
تولید و مصرف در بازار داخلى تماما بھ تجارت خارجى و  و بخش اعظم بودجھ دولتى را تأمین کرده است. از طرف دیگر

واردات متکى بوده است. در غیاب واردات مواد غذایى، کشور بھ قحطى دچار میشود. وسائل بادوام مورد مصرف خانوار، 
ھ مام مقاطع پروسعمدتا یا وارد میشود و یا با درصد بالایى از ماتریال و قطعات وارداتى در داخل تولید میشود. تقریبا در ت

اى و اى، ماشین آلات و کالاھاى واسطھبصورت مواد اولیھ، کالاھاى سرمایھ –تولید در بازار داخلى، واردات نقش دارند 
المللى و نیز کاھش درآمد ارزى و قطعات. دیدیم کھ چگونھ افول تجارت خارجى بدنبال تحریم رژیم اسلامى در سطح بین

جھانى، بھ سرعت بھ افت تولید و بیکارسازیھاى وسیع در بازار داخلى منجر شد. یادآورى میکنم  قدرت خرید ایران در بازار
 .شدیدا مورد انتقاد بود» درھاى باز«اسلامى بخاطر سیاست  –کھ رژیم شاه اساسا از جانب اپوزیسیون ملى 

ت ھرگز مبنا قرار نگرفت. اصولا ر دوره خود جمھورى اسلامى نیز مدل خودکفایى و توسعھ از طریق جایگزینى وارداد
بدنبال انقلاب و سپس جنگ ایران و عراق، ھمانطور کھ رضا مقدم اشاره میکند، سیاست اقتصادى رژیم اسلامى یک 

اللھى در رژیم، کھ در اى و فاقد الگو و معطوف بھ رساندن امروز بھ فردا بود. این درست است جناح حزبسیاست لحظھ
نھ موسوى دست بالا داشت، از الگوى خودکفایى و انزواى تجارى سخن میگفت. اما این بحث ھرگز دوره خمینى و در کابی

اى بود بھ سطح شکل دادن بھ یک استراتژى توسعھ اقتصادى و یک نقشھ در حال پیاده شدن نرسید و بیشتر توجیھ عقیدتى
الله ھ آن تحمیل شده بود. بعلاوه، شعارھاى حزباى کھ خارج از اراده رژیم بھ دلائل سیاسى ببراى پذیرش انزواى تجارى

دارى دولتى یا خصوصى در این جھت تنھا جزء کوچکى از یک تقابل مھمتر در زمینھ اقتصادى میان جناحھا بر سر سرمایھ
ا ی بود و سیاست اقتصادى جدید رفسنجانى ھم ھنوز بیشتر در این متن اھمیت پیدا میکند تا در رابطھ با مسألھ خودکفایى

 .تر میپردازمتولید براى صدور. بھ این نکتھ پائین

یک مشخصھ دیگر اقتصاد ایران کھ آن را از مدل جایگزینى واردات دور میکرد، ضعف اتصال رو بھ جلو و رو بھ عقب در 
ش از میان صنایع و بخشھاى تولیدى در بازار داخلى بود، یعنى اینکھ چھ درصد از مصالح و ماتریال تولید در ھر بخ

محصولات بخش دیگرى تأمین میشود و چھ درصدى از محصولات ھر صنعت در تولید کالاى دیگرى در ھمان بازار داخلى 
بکار میرود. مدل توسعھ بر مبناى جایگزینى واردات تنھا بر جایگزین کردن کالاھاى مصرفى در بازار داخلى با محصولات 

صرف بھ نحوى است کھ پروسھ تولید کالاھا ھرچھ بیشتر از واردات در ساخت داخل نیست، بلکھ تغییر الگوى تولید و م
مراحل مختلف مستقل شود و بر شانھ محصولات داخلى قرار بگیرد. جایگزینى واردات بھ ھمان درجھ محدودى کھ در رژیم 

صنایع تولید  منعکس میشد، در حد حمایت از» ایرانى جنس ایرانى بخر!«اى در شعار سابق وجود داشت و براى دوره
اى متکى بودند، باقى ماند کالاھاى مصرفى بادوام، کھ خود در یک حلقھ قبل شدیدا بھ واردات مواد اولیھ و کالاھاى واسطھ

 .و بھ یک استراتژى عمومى در کل اقتصاد تبدیل نشد



 ف و چرخش مھمبھ این ترتیب یک مسألھ روشن میشود. درست است کھ سیاست اقتصادى جناح رفسنجانى یک نقطھ عط
بشمار میآید، اما این بیش از آنکھ گسستى باشد از واقعیات موجود ساختمان اقتصادى ایران، گسستى است از چھارچوب 

 .٥۷الله و بھ یک معنى پلاتفرم اقتصادى جریان ملى و اسلامى در انقلاب اقتصادى ادعائى حزب

وز در پیش گرفتن مسیر کشورھاى تازه صنعتى در آسیاى معنى واقعى و عملى این چرخش اقتصادى براى ایران ھن  -۲
جنوب شرقى نیست. این میتواند الگویى باشد کھ طراحان سیاست جدید آرزوى تحقق آن را بعنوان یک ھدف ماکزیمم در 
 دل میپرورانند، اما این جنبھ مھمتر چرخش جناح رفسنجانى در این مقطع را شامل نمیشود. معطوف شدن بھ تولید براى
صدور ھنوز مشخصھ کشورھاى تازه صنعتى را بیان نمیکند. مسألھ بر سر تولید و صدور کالاى صنعتى و گرفتن سھمى 

المللى. معطوف شدن بھ المللى کالاى صنعتى است. این یعنى تغییر مکان اقتصاد یک کشور در تقسیم کار بیندر بازار بین
المللى براى ورود بھ عرصھ شرطھاى سیاسى داخلى و بینو یا پیش صادرات بدون داشتن امکانات مادى اقتصادى و فنى

رقابت صنعتى در مقیاس جھانى (کھ در پاسخ بھ سؤال سوم بھ آن میپردازم) عملا معنایى جز تکرار داستان کھنھ صدور 
وه صدور بعلانفت بیشتر در کنار تلاش براى بھبود بازار صادرات سنتى غیرنفتى کشور، فرش و پستھ و کنف و غیره، 

المللى است. ایران کالاھاى مصرفى بادوام در بازارھاى فرعى در منطقھ نخواھد داشت. این مکان فعلى ایران در تجارت بین
بعنوان یک کشور نفتى ھم اکنون شدیدا وابستھ بھ صادرات و تجارت خارجى است. سؤال اصلى، امکان و عدم امکان انتقال 

تى بھ صادرات کالاھاى صنعتى پیشرفتھ است. این، چیزى بیشتر از تغییر مدل اقتصادى از صادرات معدنى و صنایع دس
 .حکومت و معطوف شدن توجھ دولت از مصرف بھ تولید را ایجاب میکند، کھ پائینتر راجع بھ آن توضیح میدھم

یف جدى تقابل سرمایھاھمیت عملى موضعگیرى اقتصادى اخیر جناح رفسنجانى، و در عمل دولت اسلامى، تعیین تکل  -۳
دارى خصوصى و دولتى بھ نفع مکانیسم بازار و بایگانى کردن پرونده خط مشى اقتصاد دولتى و در ھمین رابطھ بجریان 
انداختن رابطھ نزدیک اقتصادى با غرب است. اگر اتخاذ مدل کشورھاى تازه صنعتى، ھدف حداکثر و دراز مدت و تجریدى

تر این سیاست تر و عملىغلبھ دادن بھ مکانیسم بازار و نزدیکى اقتصادى با غرب معنى فورىتر طراحان این سیاست باشد، 
اند، ناشى از ورشکستگى مدل دولتى در مقیاس جھانى و است. این، ھمانطور کھ رفقاى دیگر در پاسخ خود توضیح داده

سال گذشتھ تسویھ حساب  ۱۳ا با تجربھ معضلات اقتصادى ایران ھر دو است. با این سیاست، جمھورى اسلامى میکوشد ت
سال گذشتھ دیکتھ کرده است را  ۳۰دارى ایران در طى لااقل کند و چرخ اقتصاد ایران در امتداد مسیرى کھ تکامل سرمایھ

، ادامھ منطقى و مرحلھ »نیک«تر اتخاذ مدل بھ حرکت در بیاورد. سیاست امروز جمھورى اسلامى، حتى با افق درازمدت
المللى با پیروزى سرمایھتوسعھ اقتصادى ایران تحت رژیم سلطنتى است. مشکل اینجاست کھ اگر چھ فضاى بینتکمیلى 

دارى بازار بر مدل دولتى، بھ نفع این سیاست تغییر کرده است، رژیم اسلامى چھ از نظر موقعیت اقتصادى و سیاسى بین
ترى نسبت بھ رژیم وژیکى خودش از موقعیت بسیار نامناسبایدئول–اش و چھ از لحاظ مشخصات اقتصادى و سیاسىالمللى

ھاى گرایش بھ چنین سیاستى با افت درآمد نفت در اواخر سلطنتى براى عملى کردن این سیاست برخوردار است. نشانھ
دارى مایھرژیم شاه و بدنبال روى کار آمدن کابینھ آموزگار از ھمان زمان بچشم میخورد. در ھمان مقطع، زمان آن براى سر

ھاى عظیم دولتى در جھت ایجاد زیرساختھاى اقتصادى و ارتباطاتى، شکل دادن ایران فرا رسیده بود کھ بدنبال صرف ھزینھ
بھ یک طبقھ کارگر صنعتى و گسترش یک بازار مصرف نسبتا وسیع داخلى، دست سرمایھ خصوصى و مکانیسم بازار را 

این مرحلھ را در اولین قدم آن قیچى کرد. دولت رفسنجانى  ٥۷بگذارد. انقلاب  در استفاده تولیدى از این امکانات بازتر
 .ترى قصد ادامھ آن روند را داردامروز از موضع ضعیف

 

در بررسى نتایج و عاقبت عملى این سیاست ھم بھ نظر من جا دارد کھ دو مسألھ چرخش بھ سمت بازار و غرب از   -٤
، از سوى دیگر بھ تفکیک بررسى شوند. اینھا الزاما »نیک«دور و باصطلاح مدل یکسو و جھتگیرى بسوى تولید براى ص

تر و یکى نیستند و از ھم نتیجھ نمیشوند. عنصر اول در این سیاست (بازار و نزدیکى اقتصادى با غرب) خصلت فورى
شد بر مبناى صدور ترى دارد و موانع سد راه آن، براى حکومت رفسنجانى قابل عبورتر است. عنصر دوم (رمشخص

تر است. تأثیرات عملى این تر و تاریخىتر، ساختارىتر است. موانع تحقق این الگو بنیادىتر و تجریدىصنعتى) درازمدت
 .دو جنبھ سیاست رژیم بر شاخصھاى اقصادى نیز یکسان نخواھد بود



 شاخصھاى اقتصادى و رفاه عمومى
اقتصادى نظیر اشتغال، قیمتھا، حجم تولید، سطح مصرف در بازار داخلى  تأثیر این سیاست بر شاخصھاى اصلى :کمونیست

و غیره چھ خواھد بود؟ بطور کلى این سیاست با بازسازى پس از جنگ و انتظارات مردم از آن چھ ارتباطى پیدا میکند و 
 زندگى مادى و رفاھى مردم در چھ جھت از این سیاست تأثیر میپذیرد؟

مشخص این سیاست، یعنى رفع موانع ادارى موجود بر سر اقتصاد بازار و تحکیم و فعال  وجھ عملى و :منصور حکمت
کردن رابطھ اقتصادى با غرب، بھ تحرک بیشتر اقتصادى در ایران میانجامد. اولین تأثیر این سیاست بکار افتادن بیشتر 

ندازى اقتصاد موجود نامید. الگوى عمومى اظرفیت موجود و بلااستفاده واحدھاى تولیدى است. این را میتوان مرحلھ راه
حاکم بر اقتصاد کشور لاجرم بطور عمده ھمان الگوى موجود خواھد بود و تغییرات فاحشى در ترکیب صنایع و موازنھ 
بخشھاى مختلف اقتصادى در پیش نخواھد بود. سطح تولید افزایش پیدا میکند. میتوان انتظار داشت کھ قدر مطلق اشتغال 

طریق بازگشت بھ کار کارگران بیکارشده در واحدھاى بزرگ صنعتى، تا حد بکار افتادن ظرفیتھاى پیشین این  بویژه از
اى ھم در بخشھاى دیگر، براى مثال در حمل و نقل، توزیع و واحدھا افزایش پیدا کند. با تحرک بیشتر بازار مشاغل متفرقھ

الحال موجود صنایع، ھمین روند محدود تولید بھ حد ظرفیتھاى فىفروش و سایر خدمات بوجود خواھد آمد. اما با رسیدن 
گسترش تولید و اشتغال ھم کُند خواھد شد. نرخ بیکارى در بخش شھرى و صنعتى بھ ھر حال، ولو با شتابى کمتر، در این 

مھاجرت از  مرحلھ افزایش پیدا میکند، زیرا نفس اعاده ظرفیت تولید موجود براى خنثى کردن اثرات رشد جمعیت و
اندازى روستاھا، کھ با تحرک اقتصادى در شھرھا شدت بیشترى خواھد گرفت، کافى نیست. در مورد روند قیمتھا مرحلھ راه

منطقا باید شتاب افزایش قیمتھا را کمتر کند. ھرچند سیاست حذف سوبسید مایحتاج عمومى و لغو ھر نوع کنترل دولتى بر 
یافزاید، اما عواملى نیز جھت کاھش روند افزایش قیمتھا کار میکنند. نرخ موجود برابرى قیمتھا بلافاصلھ بر نرخ تورم م

ریال و دلار در بازار آزاد نسبت واقعى بارآورى کار در بازار داخلى و بازار جھانى را منعکس نمیکند و غیرواقعى است. در 
دلھ اقتصادى ایران با غرب و شناور شدن کامل صوت تحرک یافتن بازار داخلى، رفع موانع سیاسى و ادارى سر راه مبا

اى بالاتر از این بھ تعادل برسد (دلار ارزانتر بشود) و لذا واردات، اعم از ریال، میتوان انتظار داشت ارزش ریال در نقطھ
نگاه  اى، بھ نسبت ارزانتر تمام شود. از این گذشتھ سطح درآمد مزد و حقوق بگیران کمابیش منجمدمصرفى یا سرمایھ

داشتھ شده و این، تقاضاى مؤثر در بازار داخلى را محدود نگاه میدارد. افزایش بیش از این قیمت کالاھاى مصرفى در بازار 
 .داخلى دیر یا زود بھ سقف محدودیت تقاضا برخورد میکند

ى موجود عُسرت باز ھم اند کھ دورنماالحال اعلام کردهدر مورد انتظارات مردم از بازسازى، سران جمھورى اسلامى فى
اندازى اقتصاد ایران قرار است بھ رھبرى بازار بیشتر است و مردم نباید انتظار بھبود سطح زندگى خود را داشتھ باشند. راه

و از طریق سودآور کردن فعالیت تولیدى براى تولیدکنندگان صورت بگیرد. واضح است کھ جزء لایتجزاى این سیاست، 
 .ھ کارگران و مزدبگیران و مصرف کنندگان استاِعمال فشار بیشتر ب

اند. شخصا تصور میکنم تأثیرات درازمدت سیاست رژیم، در صورت اتخاذ عملى مدل تولید براى صادرات را رفقا بحث کرده
دارى ایران با توجھ بھ فاکتورھاى متعدد اقتصادى و سیاسى و فرھنگى موجود و موانع و اتخاذ این مدل براى سرمایھ

 .المللى مھمى کھ بر سر راه آن وجود دارد عملى نیست و این سیاست عملا روى کاغذ خواھد ماندکلات بینمش

 موانع و دورنماى عملى سیاست اقتصادى رژیم
اى در اجراى سیاست اقتصادى خود روبروست؟ ھم اکنون طرح این رژیم با چھ موانع داخلى و بین المللى :کمونیست

در رژیم اسلامى را شدت بخشیده است؛ نتایج سیاسى روش اقتصادى جدید در ھیأت حاکمھ چھ خواھد سیاست، جدال جناحھا 
 تر میان جناحھا خود پیش شرط تغییر ریل اقتصادى رژیم نیست؟بود؟ آیا تعیین تکلیف قطعى

تى را اضافھ کنم. لازم است باز ھم در چھارچوب تفکیکى کھ از وجوه دوگانھ این سیاست بعمل آوردم نکا :منصور حکمت
جنبھ مشخص و فورى این سیاست، یعنى اقتصاد بازار و بھبود روابط اقتصادى با غرب، ھرچند با محدودیتھا و شروط 

الله در ھیأت حاکمھ معینى، براى جمھورى اسلامى قابل پیاده کردن است. موانع این سیاست اساسا ناشى از وجود حزب
و ادارى لازم براى سرمایھ داخلى و خارجى از یکسو و دشواریھاى متعدد در راه بھبود ایران و لاجرم فقدان امنیت سیاسى 

کامل روابط سیاسى و اقتصادى جمھورى اسلامى با غرب از سوى دیگر است. امروز بنظر میرسد کھ جناح رفسنجانى در 



پیشرویھاى زیادى کرده است. ھمھ الله و حتى در کنار زدن عملى آن از ارگانھاى قدرت خنثى کردن تأثیرات جریان حزب
علائم حاکى از آنست کھ با انتخابات آتى مجلس جناح رفسنجانى مھمترین کانون قدرت و مقاومت این جریان را ھم تصرف 

ھاى آشکار آن دفاع کروبى از اللھى شکافھائى بروز کرده است کھ یکى از نشانھخواھد کرد. در درون خود جناح حزب
نامھ اقتصادى جناح رفسنجانى است. واضح است کھ نفس اسلامى بودن رژیم و فشارھاى فرھنگى سیاست خارجى و بر

گذارى در بازار ایران را با قیود دست و پاگیر موجود در سطح جامعھ و تنشھاى ناشى از آن، مکانیسم بازار و سرمایھ
را، چنانچھ قدرت جناح رفسنجانى عملا تثبیت ماوراء اقتصادى روبرو میکند. با اینحال بورژوازى ایران و دول غربى ظاھ

اند و عملى کردن آن را توسط جریان رفسنجانى ناممکن نمیدانند. شده باشد، بھ حداقلى از تغییرات در این وجوه دیگر راضى
در  ھا و دول غربى آینده اقتصاد و سیاستالله براى آنکھ سرمایھ داخلى و سرمایھبھرحال تعیین تکلیف سیاسى با حزب

ایران را مخاطره آمیز و مبھم تلقى نکنند براى جمھورى اسلامى حیاتى است. از این گذشتھ بطور واقعى جناحھاى مخالف 
در ھیأت حاکمھ عملا رَوند اتخاذ سیاستھاى دولت رفسنجانى را کُند و کِشدار میکنند و این میتواند خود عملا بھ شکست 

 .سیاست اقتصادى رژیم منجر شود

ترند و بھ نظر من نھ تر و جھانىاىتر، ریشھ، ساختارى»نیک«نع اتخاذ سیاست تولید براى صدور و باصطلاح مدل اما موا
فقط جمھورى اسلامى قادر بھ رفع آنھا نیست بلکھ بورژوازى ایران بطور کلى و در آینده قابل پیش بینى امکان تحقق 

 .ملزومات انتقال بھ چنین اقتصادى را ندارد

اى بھ یک قطب صادرکننده کالاھاى صنعتى کھ خود بھ معناى فاکتورھاى جھانى آغاز کنیم. تبدیل شدن کشور و یا منطقھاز 
برخوردارى آن از تکنولوژى پیشرفتھ است بدوا مستلزم روشن بودن آینده سیاسى آن کشور و فرض گرفتھ شدن کنترل 

اجتماعى آن است. در غیاب این ثبات قابل پیش بینى و دست  درازمدت غرب و کمپانیھاى بزرگ غربى بر فضاى سیاسى و
باز سیاسى غرب در آن کشور، نھ فقط سیاست دولتھا و قدرتھاى غربى انتقال تکنولوژى بھ آن کشور و تبدیل آن بھ یک 

ه میدارند. ھاى غربى بطور کلى دامنھ فعالیت خود در آن کشور را محدود نگاقطب صنعتى را تشویق نمیکند، بلکھ سرمایھ
اند ھمھ بھ نحوى از انحاء این خصوصیت را در خود دارند. براى مثال تعلق موفق شده» نیک«کشورھائى کھ در اتخاذ مدل 

درازمدت کره جنوبى و تایوان بھ غرب از طریق جنگ (سرد و گرم) مُسجّل شده است. جھان میداند کھ خروج این کشورھا 
ا بھ کام جنگ میکشاند و این مناطق حیاط خلوت سرمایھ غربى محسوب میشوند. ایران، از حیطھ نفوذ غرب و آمریکا دنیا ر

تنشھا و تناقضات داخلى آن بھ کنار، بھ خاورمیانھ تعلق دارد کھ آینده سیاسى کل آن، مادام کھ مسألھ تقابل اعراب و اسرائیل 
ک از کشورھاى خاورمیانھ، از نقطھ نظر سرمایھ از بنیاد حل نشده است، در پرده ابھام است. نھ فقط ایران، بلکھ ھیچی

نیستند. سرنوشت اقتصادى ایران و مدل » نیک«صنعتى و غربى و سیاستگذاران مالى و صنعتى غرب کاندید تکرار مدل 
دارى در گرو تعیین تکلیف آینده خاورمیانھ بطور کلى است. سیاست امثال اقتصادى رشد آن در چھاچوب نظام سرمایھ

و نوربخش و عادلى، ھرقدر ھم کھ معطوف بھ جلب اطمینان غرب و سرمایھ غربى باشد، بھ سد ابھامات جھانى  رفسنجانى
 .در مورد سرنوشت خاورمیانھ برخورد میکند

متعددند. من بھ برخى از اینھا اشاره میکنم بدون آنکھ واقعا بتوانم پیچیدگى مسألھ » نیک«در صحنھ داخلى موانع اتخاذ مدل 
الله ختم نمیشود. ھر ناظر سیاسى میتواند مامى منعکس کنم. آینده رژیم اسلامى مبھم است. اینجا دیگر مسألھ بھ حزبرا بھ ت

تشخیص بدھد جزیره ثبات ادعائى شاه در حقیقت کانون تناقضات حل نشده و کشمکشھاى سیاسى و اجتماعى عمیقى است 
دارى در ایران مایھ میگیرد. حتى بلکھ از کل تاریخ انکشاف سرمایھکھ نھ فقط در اقتصاد سیاسى امروز ایران ریشھ دارد 

الله از دولت و مجلس و بنیادھاى ریز و درشت و سپاه پاسداران ھم قطع شود، ھنوز کل نظام جمھورى اگر دست حزب
ن در راه است. اسلامى در انظار جامعھ ایران ماندنى محسوب نمیشود. حادترین تقابلھاى سیاسى و فکرى در جامعھ ایرا

گذارى صنعتى اى است کھ سرمایھدارى ایران فاقد ثبات سیاسى و روبناى حقوقى و ادارى ادامھ کار و سامان گرفتھسرمایھ
 .ھاى بزرگ صنعتى معقول جلوه بدھدبا افق درازمدت در این کشور را براى سرمایھ

ت. نبوده است. این تصادفى نیس» نیک«نھ رشد اقتصاد از سوى دیگر، ھیچ کشور اسلامى و یا مسلمان نشینى تا امروز صح
اى را طلب میکند. دست المللى، چھارچوب فکرى و ایدئولوژیکى ویژهدارى صنعتى معطوف بھ اقتصاد بینتوسعھ سرمایھ

بازار باید در قالب زدن بھ فرھنگ و ارزشھا و سلائق عامھ باز گذاشتھ شود. مالکیت فردى و خصوصى بر سرمایھ و 
سائل تولید باید بھ بنیاد حقوقى جامعھ تبدیل شده باشد. نھ تنھا موانع اقتصادى و ادارى کھنھ بلکھ قالبھاى فکرى و و



دارى ھمچنین تاریخ فرھنگى و ایدئولوژیک دست و پاگیر باید از سر راه بازار جارو شده باشند. تاریخ توسعھ سرمایھ
اى است کھ انسانھا را در مناسبات اقتصادى و نرُمھا و ارزشھاى عىگسترش فردیت و انحلال نھادھا و سنتھاى اجتما

اخلاقى از پیش تعیین شده میخکوب نگاه میداشت. در غرب جدا کردن فرد از سنت و مذھب، ھمچنانکھ از زمین و مناسبات 
معطوف بھ بازار  دارى، مستلزم جدالھاى عظیم اجتماعى و فکرى بوده است. اتخاذ مدل توسعھ صنعتىملکى پیشاسرمایھ

ھاى تمدنھا و امپراتوریھاى کھنھ کھ ھویت تاریخى و ملى و جھانى در کشورھاى مسلمان نشین، و ھمینطور در بازمانده
اند، بسادگى میسر نیست. اند و فرد را در آن مقید کردهقومى و مذھبى تعصب آمیز و پررنگى براى خود ساختھ و پرداختھ

در این کشورھا بھ اندازه کافى براى حرکت بازار منعطف نیست. کشورى کھ در آن زن و  روبناى فرھنگى و فکرى حاکم
مرد را در اتوبوس از ھم جدا میکنند و شھروندان در مورد نحوه خوردن بستنى قیفى در ملاء عام باید از فتاوى رھبراى 

و ادغام در  نمیشود. گسترش فرھنگ صنعتى تبعیت کنند بسادگى بھ صادرکننده کامپیوتر و ویدئو و تانکرھاى نفتکش تبدیل
بازار جھانى در ایران بھ سد قرآن و شاھنامھ برخورد میکند. اگر چرخش بھ سمت بازار و بھبود مناسبات با غرب شرط 

دارى در ایران باشد، غلبھ تمام و کمال بازار و مالکیت بورژوائى بر شئون مختلف جامعھ لازم راه اندازى اقتصاد سرمایھ
ھا و محصولات بازار، شرط تبدیل شدن سیاست و قانون و فرھنگ و اخلاقیات و روانشناسى فردى و اجتماعى بھ فرآوردهو 

دارى ایران بھ مدل توسعھ بر مبناى صدور صنعتى است. دولت مستبد بورژوایى، کھ ھمانطور کھ ایرج آذرین گذار سرمایھ
عملا یک پیش شرط آن است، باید رسما بعنوان مستخدم سرمایھ خصوصى  مینویسد نھ فقط با این مدل ناسازگار نیست بلکھ

 .عمل کند و بھ این طبقھ جوابگو باشد

چنین شرایطى در ایران امروز وجود ندارد و بسادگى و با تصمیم مقامات دولتى نمیتواند بوجود بیاید. رابطھ دولت بورژوایى 
ستحکام و ضعف قانونیت بورژوایى، امنیت ساختارى مالکیت و طبقھ خویش، رابطھ دولت و سرمایھ خصوصى، درجھ ا

فردى و خصوصى بر سرمایھ، درجھ تطبیق روبناى سیاسى و فرھنگى با نیازھاى اقتصادى و غیره در جامعھ در یک روند 
دارى ایران تاریخى و از طریق یک سلسلھ جنبشھا و حرکتھاى اجتماعى و فکرى شکل میگیرند. یک مشخصھ سرمایھ

بند بودن این تحولات اجتماعى در طول قرن بیستم است. از جملھ اینکھ مذھب و قیود مذھبى کمابیش نقد مام ماندن و نیمنات
نشده باقى مانده و حتى امروز بھ زور سرنیزه بر ابعاد بیشترى از حیات اجتماعى مردم حاکم شده است. بھ ھمین ترتیب، 

دى و سیاسى طبقھ بورژوا را با اِعمال قدرت سیاسى و پلیسى جبران کند، مانع نیاز دائمى سرمایھ بھ دولتى کھ ضعف اقتصا
از قوام گرفتن یک ساختمان حقوقى بورژوایى مبتنى بر تقدس مالکیت خصوصى و فردى و اصالت ھمھ جانبھ بازار شده 

 .است

و فرھنگى دست و پاگیر را از ممکن است گفتھ شود کھ باز گذاشتن دست بازار خود بھ تدریج این موانع سیاسى، ادارى 
سر راه آن برمیدارد و لیبرالیزه شدن اقتصادى، لیبرالیزه شدن فرھنگى و سیاسى را با خود میآورد. این امیدى است کھ 

لیبرال ایران در دل میپروراند. اما مشکل اینجاست کھ اولا، بھرحال پیشروى بازار علیھ نھادھاى دست   -اپوزیسیون بورژوا
اى میتواند بھ شکل یک استحالھ تدریجى باقى بماند و در ادامھ خود بھرحال بھ تقابلھاى سیاسى و فرھنگى جدىو پاگیر ن

دارى ایران را بھ مخاطره میاندازد و ثانیا، و از آن مھمتر، منجر خواھد شد کھ بار دیگر ثبات اقتصادى و سیاسى سرمایھ
ام تدریجى بھ چنین روندى نمیدھد. ھر مصاف اجتماعى و فرھنگى جدى تضادھا و تقابل طبقاتى در جامعھ ایران فرصت فرج

در جامعھ ایران طبقھ کارگر و سوسیالیسم را بھ میدان میکشد و بطور کلى صورت مسألھ را تغییر میدھد. جدال اجتماعى 
وازى حدت پیدا کند، کھ گفتم در ایران نمیتواند در محدوده مدلھا و افقھاى بورژوایى باقى بماند. ھر زمان تقابل درونى بورژ

دارى ایران ممکن نیست، تقابل مھمتر طبقاتى مُھر خودش را بھ سیر توسعھ سیاسى بدون آن تغییر ریل اقتصادى سرمایھ
 .و اقتصادى ایران خواھد زد

ھانى علاوه بر این فاکتورھاى بنیادى، اقتصاد معطوف بھ صادرات، ملزومات عملى خودش را دارد. فروش در بازار ج
الحال تقسیم شده ساده نیست. ارائھ نیازمند قابلیت رقابت نھ فقط از نظر قیمت بلکھ از نظر مرغوبیت است. نفوذ در بازار فى
گذاریھاى عظیم و فرھنگ خدمات خدمات پس از فروش، نظیر تأمین قطعات، تعمیرات و غیره در بازار جھانى، سرمایھ

بندى آن امروز خریداران رب گوجھ ایران در شمال آفریقا از نازل بودن کیفیت بستھاى را طلب میکند. ھم صنعتى پیشرفتھ
شکایت میکنند. شبکھ حمل و نقل و ارتباطات و بنادر کشور تاب ھمین حد از واردات و صادرات را ھم ندارد. بھبود این 

میکشد و کش و قوس دولت و بخش شبکھ و سایر زیرساختھاى اقتصادى، بار دیگر پاى دولت و ھزینھ دولتى را بمیان 



دارى ایران ورود بھ بازار جھانى بعنوان فروشنده محصولات خصوصى بر سر تخصیص منابع بالا میگیرد. براى سرمایھ
ساختھ شده اساسا از طریق شراکت با سرمایھ ھاى بزرگ غربى ممکن است. اما اوضاع اقتصادى موجود ایران، با توجھ 

گذارى غربى ھاى شرق و تحولات سیاسى آمریکاى لاتین براى سرمایھا گشوده شدن دروازهبھ مناطق مستعدترى کھ ب
 .بوجود آمده است، سرمایھ گذارى در ایران را براى کمپانیھاى غربى در اولویت قرار نمیدھد

قق ایران قابل تح براى بورژوازى» نیک«بھ این ترتیب بھ نظر من ایده اتخاذ مدل اقتصادى توسعھ بر مبناى صادرات و مدل 
نیست. خاصیت مطرح کردن این مدل عملا چیزى بیشتر از کمک بھ کوبیدن موانع گسترش اقتصاد بازار و تسھیل نزدیکى 

 .اقتصادى و سیاسى با غرب در محدوده ساختار فعلى اقتصاد ایران نخواھد بود

 کارگران و اقتصاد جدید
چھ تأثیرى خواھد داشت؟ مشخصا در قبال طبقھ کارگر این سیاست بھ سیاست اقتصادى جدید بر جنبش کارگرى  :کمونیست

 العمل طبقھ کارگر بھ این سیاست چھ باید باشد؟چھ اقدامات و روشھایى منجر میشود و عکس

مبارزه براى افزایش دستمزد، ھمانطور کھ رضا مقدم میگوید، محور اصلى صفبندى کارگران در برابر  :منصور حکمت
ھاى مختلف مبارزه براى افزایش موجود و سیاست جدید رژیم است. تصور میکنم توجھ کارگران از جبھھ وضعیت اقتصادى

ھاى نقدى و جنسى، بھ خواست متحد کننده و کلاسیک افزایش دستمزد معطوف شود و این یک پیشرفت جدى در دریافتى
ل مزدبگیران، پائین بودن باورنکردنى سطح جنبش کارگرى ایران محسوب میشود. اوضاع اقتصادى وخیم طبقھ کارگر و ک

کشى نامحدود از دستمزدھا بھ نسبت ھزینھ زندگى و بالاخره سیاست اعلام شده رژیم مبنى بر آزاد گذاشتن بازار در بھره
طبقھ کارگر، مشروعیت اجتماعى و وسیعى بھ خواست اضافھ دستمزد بخشیده است. در چنین شرایطى جمھورى اسلامى 

اى متوسل با اعتراضات کارگرى بر سر افزایش دستمزدھا نمیتواند بھ ھیچ توجیھ عوامفریبانھ ملى و اسلامى در مقابلھ
نمائى صرف در برابر طبقھ کارگرى کھ راھى براى عقب بشود. دست رژیم در مقابلھ با این اعتراضات خالى است. قدرت

من اعتراضات کارگرى حول اضافھ دستمزد، چنانچھ بتواند بر  نشستن ندارد تنھا بر حدت اعتراضات بعدى میافزاید. بھ نظر
اشکال مناسب عمل مستقیم توده کارگران متکى باشند، در این دوره با موفقیت بیشترى نسبت بھ قبل روبرو خواھند بود. 

ھ د کنیم. ببنابراین لازم است بار دیگر بھ اھمیت جنبش مجامع عمومى بعنوان ظرف سازماندھى اعتراضات کارگرى تأکی
اى اعتراض کارگرى، میتواند خلاء تشکلھاى کارگرى جاافتاده را در کوتاھترین نظر من تنھا این شکل سازماندھى توده

زمان پرُ کند و در برابر رژیمى کھ حذف رھبران کارگرى از صحنھ مبارزه تخصص شوم آن است، توده ھمبستھ کارگرى 
 .را قرار بدھد

گرى مسألھ بیکارى است. خود مسألھ نیازى بھ توضیح ندارد. سیاست جدید رژیم نیز این معضل یک محور دیگر مبارزه کار
را ابقاء میکند. بھ نظر من طرح اتحاد کارگرى علیھ بیکارى، بعنوان ظرفى براى مبارزه کارگر شاغل و بیکار، امروز از 

زمینھ این است کھ کارگران بانفوذ و شناختھ زمینھ مناسبى براى عملى شدن برخوردار است. شرط اصلى موفقیت در این 
شده روى مسألھ بیکارى دست بگذارند و ضرورت یک اقدام کارگرى براى مقابلھ با مسألھ بیکارى را مطرح کنند. بھ نظر 
من مسألھ بیکارى و افزایش دستمزد مسائلى ھستند کھ فرجھ زیادى براى ابراز وجود رھبران عملى کارگرى در سطح 

 .(یعنى حالتى کھ رژیم ناگزیر از تحمل اقدامات کارگرى باشد) فراھم میکنند. از این باید استفاده کرد» قانونى«علنى و 
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